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  معرفي و نقد كتاب
  

رويارويي : خداوند و قربانگاه
  روشنفكري ايران با مدرنيته

 فرزين وحدت
  

: خـداونـد و قـربـانگـاه«كتـاب 
رويـارويي روشنفكــري ايـران بـا 

در  فرزين وحـدت ي نوشته »مـدرنيته
از سوي انتشارات دانشگاه  2002ال س

اين كتاب . سيراكوز منتشر شده است
با (داراي پيشگفتار، مقدمه و دو بخش 

گيري و يك پيوست  ، نتيجه)پنج فصل
ي  صفحه درباره 280نسبتاً مفصل در 

ي  اين اثر درواقع رساله. مدرنيته است
ي   دكتراي فرزينِ وحدت در رشته

ديس و شناسي از دانشگاه برن جامعه
اي به نام تاريخ  يكي از آثار مجموعه

  .سياسي و فكري مدرن خاورميانه است
كتاب مورد بحث، ديدگاه اكثر 

ي مدرنيته  روشنفكران ايراني را درباره
گـردآوري كـرده و درواقـع تـاريـخ 

ي سـياسي و فكـري ايران در   انديشه
به . يكصـدوپنجاه سـال گذشته است

از اطلاعات  همين دليل كتاب مملـو
جالب و خواندني است و بسياري از 
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توان با  دقايق و ظرايف بحث را مي
. توجه به همين جزئيات به دست آورد

» تز«با اين همه، تلاش بر اين است كه 
اصلي را مورد بحث و بررسي قرار 

هاي  دهيم و با پرهيز از ورود به لايه
درپيچ كتاب به بررسي اين مسأله  پيچ
گونه تز خود  ه نويسنده چهپردازيم ك مي

را در نسبت با تاريخ روشنفكري در 
  .ايران دنبال كرده است

به نظر فرزينِ وحدت، مدرنيته از 
قـرن نوزدهـم به ايـن سـو، يكي از 

ترين مسايل فرهنگي و اجتماعي ـ  مهم
هـاي  سـياسـي روشنفكــران، جنبـش

هاي دولتي در جهان  اجتماعي و بخش
مدرنيته . نه بوده استاسلام و خاورميا

صورت انكار يا پذيرش، در  خواه به
بسياري از جـوامع اسلامي در سطـح 

ي مهمي بوده  نظري و عملي، مسأله
ي  بار مـدرنيته انقـلاب مصيبت. اسـت

غـربي هيچ بخشي از جهـان را بدون 
  .تأثير نگذاشته است

استعمــار خـونيــن و تصــرف 
صــادي و هـا، استثمـار اقت ســرزمين

گرايي فرهنگي، همراه با معرفي  برون
ها،  هنـجارها و نهـادهاي جديد،  ايـده

ها مدرنيته  عواملي بوده كه از طريق آن
ي جـوامع جهـان را در  غـربي، همـه

واكنش . معـرض تغييـر قرار داده است

جـوامـع ديگـر نسبت به مـدرنيته 
صورت حيرت، رد و انكار، رقابت و  به

مي، شيفتگـي و شيــدايـي، چشـ هـم
رويارويي، تنفر و انزجار يا تركيبي از 

ها بروز كرده و ايران نيز از اين  اين
  .قاعده مستثني نبوده است

سـرنوشت ايـران در صد و پنجاه 
ي غـربي و  سـال گذشته با مـدرنيته

. رويـارويي با آن گـره خـورده است
  تـرويج مـدرنيته، پس از كـودتـاي

م در ايران شـدت يافت . 1332/1953
ش در ايران .  ه 1375و انقلاب اسلامي 

عنوان  ي عطفي است كه عمدتاً به نقطه
طغيان عليه مـدرنيته در خاورميـانه و 
جـوامع اسـلامي و خصـوصـاً ايران 

رو بسياري از  از اين. شود ارزيابي مي
تحليلگران معتقدند كه پس از انقلاب 

رسيـدن به اسـلامي، ايـران قـدرت 
مدرنيته و نهادهاي دموكراتيك را از 

هاي  شكست آرمـان. دست داده است
دموكراتيك انقلاب مشروطه در آغاز 
قرن بيستم، شكست ناسيوناليسم ليبرال 
و ضداستعماري عصـر مصـدق در 

بخش  رهـايي  اواسـط قـرن، و انقلاب
م از سوي نيروهاي اسلامي، . 1979

ايي از ناتواني ه عنوان نمونه عمدتاً به
ايرانيان براي سازگار كردن خودشان با 

. شوند واقعيات جهان مدرن تصور مي
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به نظر فرزينِ وحدت، ترديدي وجود 
ندارد كه اينها موانع بزرگي بر سر راه 

ي مدرنيته در ايران بوده، اما  توسعه
اكنون مدرنيته در مسير رو به رشد، در 

تز اصلي نويسنده . حال حركت است
ي صد و پنجاه  است كه تجربه اين
ي ايران را با مدرنيته، بايد برحسب  ساله

فرايند ديالكتيكي شناخت كه در آن 
ي متناسب با رهايي از يك  ابعاد مدرنيته

سـو و ابعاد متناسب با سلطه از سوي 
در ايـن فراينـد . ديگـر وجـود دارد

ديالكتيكي، عناصر متفاوت مدرنيته غالباً 
كديگر به فازها و مراحل با رقابت با ي

ي تمدن جديد در  متفاوتي در توسعه
علاوه بر اين، در . اند ايران منتهي شده

دوران مختلف، ابعاد مختلف مدرنيته 
انـد و مـورد حمـايت  تـوسعه يافتـه

هـاي اجتمـاعي گونـاگـون قـرار  گـروه
بـراي مثـال، روشنفكـران . انـد گـرفتـه
دتـاً بر ابعـاد طلب اوليـه، عمـ اصـلاح

ي مدرنيته  گـرايانه دمـوكـراتيك و اثبات
كـردنـد،  صـورت بـرابـر تأكيـد مي به

كه در آغــاز دوران پهلـوي،  درحالـي
تـر بر ابعاد اثباتي و ابزاري تمدن  بيش

به همين صورت، . شـد مدرن تأكيد مي
چپ ماركسيستي عمدتاً بر گسترش و 

دي و ي مدرنيته براي آزا تعميق قوه
بهبود زندگي ايرانيان تأكيد كرد، هر 

هـا كـارگـزاران  چنـد كه از نگـاه آن
به نظر . بود» جمع«مدرنيته نه فرد، بلكه 

نويسنده، اين رفتار گزينشي با مدرنيته 
هـاي اجتمـاعي، مانـع  از سـوي گـروه

با اين همه، . ي كامـل آن شـد تـوسعه
هـاي اجتمـاعي  نبايـد تجارب گـروه

ختلف را براي توسعه نهادهاي مدرن م
  .متوازن در ايران فراموش كرد

نـويسنـده بـراي تحليل فـراينـد 
ديالكتيكي رويارويي فرهنگي ايرانيان با 

هاي  مـدرنيته، به آن دسـته از گفتمان
كند، كه از  اجتماعي و سياسي تأكيد مي

. ي دوم قرن نوزدهم سربرآوردند نيمه
ها را  ن گفتماناو سپس روابط دروني اي

با گفتمان و شـرايط مـدرنيته مورد 
ي  دهـد و در مقـدمه بـررسي قـرار مي

كتاب، دو هدف را براي پژوهش خود 
  :كند معرفي مي

ي  اول؛ بـررسي مفهـوم و پـديده
اش  ي غربي و جهاني مدرنيته در زمينه

و دوم؛ بـررسي رويارويي فرهنگي و 
ي بين  فكري ايران با مدرنيته، در دوره

اواسط قرن نوزدهم تا زمان حال، با 
ي اجتماعي  هاي عمده تأكيد بر گفتمان

گيري آگاهي و  ـ سياسي كه به شكل
نهادهاي ايراني در اين دوره كمك 

  .(P. Xiii)اند  كرده
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نويسنده با اين تز به سراغ تاريخ 
رود و  ي روشنفكري در ايران مي انديشه

ارايه ي غربي  با برداشتي كه از مدرنيته
كنـد تا جـريـان  دهـد، تلاش مي مي

روشنفكري ايراني را در نسبت با آن به 
گفتمان : چهـار گفتمان تقسيم كند

گـــرا و  اثبــات   ي ســوبــژكتيـويتـه
گـرا،  گـرا، گفتمان جمـع شمـول جهـان

گفتمـان سـوبـژكتيويتـه با واسطه و 
ي  در ادامـه. هـاي پسـاانقـلابي گفتمـان

ي  كنيم مفهوم مدرنيته ث تلاش ميبح
هاي  مـورد نظـر نـويسنـده و گفتمـان

را مـورد بـررسي قرار  وابسته به آن 
  .دهيم

در نخستين فصـل كتاب با عنوان 
، مفهـوم مدرنيته به »ماهيت مدرنيته«

جا عمدتاً  در اين. شـود بحث گرفته مي
ي سـياسي آلمـاني تأكيـد  بر فلسفـه

هـاي كانت و  انديشـه شود و عمدتاً  مي
و البته يـورگن هابـرمـاس در (هگل 

به . شود بررسي مي) پيوست آخر كتاب
ي انتقادي آلماني  نظر وحدت انديشه

كه با كانت و هگل آغاز شد، چارچوب 
نظري مناسبي براي تحليل شرايط و 
مفـاهيم مـدرنيته در اختيار ما قـرار 

 در كشور آلمان، در مقايسه با. دهد مي
كشورهاي انگلستان و فرانسه، مدرنيته 
با تأخيـر ظاهر شد و به همين خـاطر 

ي  هـاي پيچيـده و خاصـي درباره بينش
. مفاهيم و شرايط مدرنيته شكل گرفت

ي ديگر براي  به نظر او يك دليل عمده
ي انتقادي آلماني اين  تأكيد بر انديشه

است كه شرايط مشابهي با دوران آلمان 
نظير ايران وجود دارد و  در كشورهايي

همين مسأله به درك شرايط دوران ما 
در كشورهايي مانند ايران كمك زيادي 

  .كند مي
در فصل اول بدون ورود به مباحث 
پيچيده، در تعريف مفهوم مدرنيته بر دو 

ي آن تأكيد  عنـوان جـوهـره عنصـر به
به نظـر وحـدت دو اصـل . شـود مي

يا سوژه  1تهاساسي مدرنيته، سوبژكتيوي
فاعل مختار، فاعل مايشاء، (محوري 

و اصل كليت ) 1)(اصل ذهنيت و غيره
نويسنده . هستنـد 2شمولي يا اصل جهان

: گويد با تأكيد بر تعريف هگل كه مي
اصل دنياي مدرن، آزادي سوبژكتيويته «

نوعي ترادف معنايي را  ؛)1ص (» است
» آزادي«و » سوبژكتيويته«ميـان اصل 

ـد، و در عيـن حال معتقد كن كشف مي
توان اين دو را از يكديگر  است كه مي

گاه در بيان اين تمايز  متمايز كرد؛ آن
گويد آزادي عمدتاً به معناي فقدان  مي

كـه اصـل  مــانـع اسـت، درحــالـي
سوبژكتيويته به معناي كنش اثباتي در 
                                                 
1- Subjectivity 
2- Universality 
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جهـان است و اصـل سوژه محوريِ 
ـي از متكي بـر خـرد بنيادي را، يك

ترين عناصر دنيـاي مـدرن معـرفي  مهم
  .كند مي

نـويسنـده در مـورد اصـل دوم 
منظـور از اصل كليت اين : گويـد مي

يا همـان افـراد (ها  است كه سـوژه
بـودن   اصـل سوبژكتيويته) شناسا فاعل

به . يكديگـر را به رسميت بشناسند
تر، هر فرد، حق ديگري را  عبارت ساده

فـردي خودبين، خودمختار، عنـوان  به
خـودتعـريف كننـده و خـودآگاه، به 
رسميت بشناسـد، و اين اصـل داراي 

وحـدت اصل . شمـول و كليت باشد
كليت بـه معنـاي محـو و نـابـودي 

هاي مبتني بر امتياز، منزلت  محدوديت
در ). 2ص (و يا ملاحظات ديگر است

مفهوم محدودتر، اصل كليت، به معناي 
ورژوازي برابريِ رسمي در مقابل اصل ب

هاي  اين دو اصل ستون. قانون است
مـدرنيته هستند كه دكـارت، كانت و 

اند تا به شكل فلسفي  هگل تلاش كرده
جـوهـره و . ها را تـدوين كننـد آن

توان  ي تلاقي اين دو اصل را مي چكيده
. يافت» عـرفي شــدن«در مفهـوم 
معنا به اين ) عـرفي شدن(سكولاريسم 

هاي خـودبينانه قـادر  است كه سـوژه
هستنـد قـواعد زنـدگي دنيوي خود را 

وضـع كننـد و حقـوق متقابل انساني 
). 23ص(رسميت بشناسند يكديگر را به

در حقيقت اصل كليت در درون اصل 
اگـر انسان . كتيويته نهفته است سـوبـژ

واقعـاً خـودبينانه و خـودمختار باشد، 
در اين خصـوصيت، » مـهه«بنابـراين، 

  .مشترك و سهيم هستند
فرزينِ وحدت، با اتكا به اين دو 
اصل به سراغ تاريخ روشنفكري ايران 

رود تا تز فرايند ديالكتيكي خود را  مي
اثبات كند و نشان دهد كه مدرنيته يا 

هايي از آن در حيات  حـداقل بخش
در . سيـاسي ايران زنـده و فعال است

ظهور مدرنيته در «ن فصل دوم با عنوا
، به بحث درخصوص نخستين »ايـران
هاي روشنفكران ايراني در برابر  واكنش

به نظر وي، شواهد . پردازد مدرنيته مي
چنـداني وجـود ندارد كه نشان دهد 

ي دوم قـرن  روشنفكـران ايـرانيِ نيمه
نوزدهـم مستقيمـاً با مفاهيم نظـري 

، اگرچه )26ص (مدرنيته آشنا بودند
آمدهاي اين مفاهيم  ترين پي ها از مهم نآ

نويسنده در اين فصل . آگاهي داشتند
به بررسي آثار پنج روشنفكر اين دوره 

پــردازد كـه تأثيـر بسـزايي بـر  مي
ي  گيـري نـوعي گفتمان دربـاره شكل

خان، ميرزا  ميرزاملكم: اند مـدرنيته داشته
كــرمـانـي، ميــرزافتحعـلي   آقـاخـان
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نـدزاده، عبـدالرحيـم طالبـوف و آخـو
  .الدين اسدآبادي سيدجمال

فرزينِ وحدت، عنوان يك گفتمان 
گــرا و  ي اثبـات سـوبـژكتيـويتـه«را 

. گـذارد مي» پذيـر ي كليت سـوبژكتيويته
كلـي اين گفتمان ـ به نظر   ويـژگي

نويسنده ـ وجـود نوعي دوگانگي بين 
ي   هبخش مدرنيته و جنب رهايي  ي جنبه

اين امر . ي آن است معطوف به سلطه
تا حـدودي به حاكميت سياسي آن 

گـردد كه تلاش  دوران ايـران بـرمي
كرد تا با دست يافتن به قدرت  مي

نظامي، از مصونيت خارجي برخوردار 
رو در آغـاز رويارويي  از ايـن. شـود

هاي  ايرانيان با مدرنيته، عمدتاً به حوزه
  .اشتندنظامي و فني تمايل د

تلاش روشنفكران و سياستمداران 
ايراني براي دست يافتن به يك نيروي 
. نظامي مدرن، گوياي اين گرايش است

هـاي  ايـن دوگانگي حتـي در تلاش
اي مانند اميركبير نيز   گران عمده اصلاح

ابتكار اميـركبير بـراي . شـود ديده مي
ي دارالفنـون، در  انـدازي مـدرسه راه

ي براي وارد كردن علوم و حقيقت تلاش
چنين دست  تكنـولـوژي مـدرن و هم
؛ اما )28ص (يافتن به علوم نظامي بود

مندي، توجه جدي  در كنار اين علاقه
ي اجتماعي و سياسي مدرنيته  به حـوزه

نيـز وجـود داشت، و افـرادي مانند 
. ميرزاصالح در اين مسير حركت كردند

ظامي ي فني و ن كه گفتيـم، جنبه چنـان
مدرنيته غلبه داشت، و ناتواني استبداد 

ي اروپا  داخلي براي رويارويي با سلطه
منـدي بـه  باعث تقـويت ايـن علاقـه

  گـرا شـده بـود ي اثبات سـوبـژكتيويته
  ).30ص (

فرزينِ وحدت، همين دوگانگي را 
ي اين  در ميـان پنج روشنفكـر عمـده

دوران و حتي انقلاب مشروطه و قانون 
بخـش . كنـد وجـو مي ـاسي جستاس

اي از اين فصل، تلاش براي نشان  عمده
ميرزا ملكم . است» دوگانگي«دادن اين 

خـان نيـز دچـار هميـن دوگـانگي 
او از يك سو . درخصوص مدرنيته بود

ي بوروكراسي اروپايي  از ورود گسترده
) يعنـي تنظيمـات(و مــدل عثمـاني 

يگر به كـرد، و از سوي د طرفداري مي
نهادهاي دمـوكراتيك حـداقل به شكل 

مند بود؛ اما وي در  مقدماتي علاقه
نهايت، پيشرفت را مساوي با اصل نظم 

درواقع ). 30ص (دانست  و سازمان مي
ي  ي معطوف به سلطه و قوه بين قوه

معـطـــوف بـه رهــايي مــدرنيتـه، 
ي معطوف  تر بر قوه خان بيش ميرزاملكم

از نظر . كرد تأكيد ميبه سلطه و نظم 
وي پيش شـرط رسيـدن به سـازمـان 
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بوروكراتيك غربي، علم و تكنولوژي 
خان  البته ميرزاملكم). 32ص (مدرن بود

» سوبژكتيويته«تا حـدودي به مفهـوم 
نـزديك شـده بـود و منظـور وي از 

معناي نزديكي به مفهوم غربي » آدميت«
خان با عطف  ميرزاملكم). 34ص(داشت
جـه بـه اصـل قـانـون و حقــوق تـو

شهـرونـدي، تا حـدودي به مفهـوم 
پذير نيـز نـزديك  ي كليت سـوبژكتيويته

  ).36ص (شده بود
ميرزا آقاخان كرماني در مقايسه با 

تري  هاي بيش ميرزاملكم خان به بحث
شــناســي و  در خصــوص هســتي

. شناسي دوران مدرن پرداخت معرفت
يستي درخصوص اصل او ديدگاه ماتريال

ويژه در  سوژگي انسان را ارايه داد و به
به نقـد ديـدگـاه » ...ماشاءا... شاءا ان«

ايـرانيان پـرداخت و  ي  تقديـرگـرايانه
عنـوان مـوجـودات آزاد  آدميــان را به

تعـريف كرد، و هرگونه سرسپردگي به 
هاي زميني را دور شدن از اصل  قدرت

اين ديدگاه  ).38ص (دانست آدميت مي
كرماني نسبت به سوبژكتيويته او را به 

ي ناسيوناليستي  سمت ارايه يك نظريه
گـرايـانـه از  مبتني بـر تفسيـر جمـع

ايرانيان، : سـوبـژكتيويته هدايت كرد
هرگز به طور ارادي حاكمان عرب را 
كه با شمشير و ظلم و ستم حكومت 

او معتقد بود ). 39ص(كردند، نپذيرفتند
رانيان با بازگشت به مذاهب ماقبل كه اي

ي  تـواننـد سـوبـژكتيـويته اسـلامي، مي
جمعي خـودشـان را بـازسـازي كننـد 

ديـدگـاه وي درخصــوص ). 39ص (
مدرنيزاسيون در ايران نيز، قوياً متأثر از 

  اش بـود گـرايانه شـناسي اثبات معـرفت
او معتقد بود كه نه تنها فرايند ). 40ص(

كنش فيـزيكي سيستم مركزي  تفكـر از
چنين  شـود، بلكه هم اعصـاب ناشي مي

هاي  درك و دريافت دروني و پديده
ي اصـول مكانيكي  خـارجي به واسطه

دوگانگي نيز ) . 40ص (شوند تعيين مي
هـاي ميـرزاآقاخـان كـرماني  در انديشه

وجود داشت، او از يك سو از آزادي و 
از سوي كرد و  ي انساني دفاع مي اراده

ديگر ناپلئون را مظهر اين نوع آزادي 
  ).42ص (كرد تلقي مي

هاي آخوندزاده نيز همين  در انديشه
هاي او  ديدگاه. شـود دوگانگي ديده مي

بخـش،  درخصـوص عقـايـد رهـايـي
حكومت مشـروطه، آمـوزش عمـومي 
آزاد و حقــوق زنــان دوشـادوش 

گــرايي اخــلاقـي ـ عملـي،  اثبـات
يوناليسم نژادي و روشنگري از بالا ناس

  ).48ص (وجود دارد
به نظر فرزينِ وحدت، مضمون 

در » پـذيـر كليت  ي  ســوبـژكتيـويتـه«
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تـر توسعه  هاي طالبـوف بيش انديشـه
عنوان  را به  او آزادي سوبژكتيويته. يافت

نفسه تعريف كـرد و آن را  غايتي في
 دانست ولي اين آزادي 3رسيدنِ به مني

فردي و خود را دقيقاً با رعايت حق 
اين ). 49ص (ديگري متـرادف دانست

ي فــردي و  نگـرش به سـوبـژكتيويته 
جمعي، طالبوف را به مفهومي از حقوق 
هدايت كرد كه در ايران عمدتاً به دليل 

. شد نظام استبـدادي به آن تـوجه نمي
طالبوف حقـوق فـردي و جمعي را در 

، گفتمان طالبوف  مهبا اين ه. نظر داشت
ي  نيـز كامـلاً از عناصـر سوبژكتيويته

اي  درواقع او در پاره. گرايانه نبود اثبات
از آثـار خـود تعـريفـي مشـابه با 

دهد؛ او  گرايان از حقوق ارايه مي اثبات
عنوان تدوين و تنظيم  نيز حقوق را به

چنين از  بيند و هم قواعد دلبخواهانه مي
شبيه به مدل » از بالا ي روشنگري ايده«

  .)54ص(كند مي حمايت ايران  ژاپن براي
الدين در ميان  وضعيت سيـدجمال

تـر  ايـن روشنفكـران از همه مشخص
ي با  سـوبژكتيويته«او از نـوعي . است

كنـد كه بعـدهـا  حمـايت مي 4»واسطه
شود  صورت گفتماني غالب ظاهر مي به
به نظـر نـويسنـده هميـن ). 60ص (

                                                 
3- Mani 
4- Mediated Subjectivity 

ي  گرايانه گانگي ميـان گـرايش اثباتدو
معطـوف به سلطه و تعلق خـاطـر به 

تـوان در جنبـش  آزادي انسـان را مي
مشـروطه و در قـانون اساسي آن دوره 

در اين ميان، عقايد و . نيـز دنبال كـرد
االله نـوري به  هـاي شيخ فضل انديشـه

در . تـر است گفتمان اسـلامي نزديك
ل نـوري بـر ضـد كـانـون استـدلا

خواهي اين ايده قرار داشت كه  مشروطه
اصول آزادي و برابري مدرنِ مبتني بر 
اصـل كليت، با اسلام ناسازگار است 

  ).72و  71صص (
كسوف «در فصل سـوم با عنوان 

وجو  پذير و جست ي كليت سوبژكتيويته
، فرزينِ وحدت، »ي جمعي براي سوژه

در عمدتاً به بـررسي گفتمان غـالب 
به نظر او . پردازد ي رضاشاه مي دوره
ترين مضمون حـاكم در اين دوره،  مهم

وحـدت ملي است كـه بسـياري از 
روشنفكران كه عمدتاً نگران تجزيه و 
فروپاشي ايران بودند آن را دنبال 

هـاي كـاوه،  مجله). 77ص (كـردند مي
ايـرانشهـر و آينـده، كانـون اصلي 

زاده، محمـود  روشنفكـراني ماننـد تقي
زاده ايـرانشهـر  افشـار و حسين كاظـم

ي وحدت ملي مستلزم يك  ايده. بودند
  .دولت قوي و متمركز بود
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تـريـن  زاده، يكــي از مهــم تقــي
روشنفكـران اين عصر، معتقد بود كه 
ايجاد يك حكومت مركزي قوي پيش 
شرط اصلي براي اصلاح، پيشرفت و 

لات و رهاندن كشـور از دست مداخ
). 79ص (نفوذ كشورهاي خارجي است

اين روشنفكران از يك مرحله استبداد 
). 80ص (كردند  روشنگرانه حمايت مي

ذهـن اين روشنفكـران نيز معطوف به 
صنعتي شـدن، علـم، تكنـولـوژي و 

به نظر . گـرايانه بود ئـولوژي توسعـه ايد
فرزين وحدت، يكي از عناصر اصلي 

ي  گـرايانه ت اثباتايـن گـذار به رهياف
مـدرنيته، ظهـور ناسيوناليسم يكپارچه 

در ميان نسل پيشين روشنفكران . بود
ايراني، ناسيوناليسم عمدتاً شامل مفاهيم 

ي ايران ـ  ي گذشته نوستالوژي درباره
ويژه گذشته قبل از اسلام ـ و هويت  به

ايراني از يك سو و مفاهيم دموكراتيك 
حاكميت  ي حاكميت قانون و درباره

اما  .)80ص (عمومي از سوي ديگر بود
در اين دوره، ناسيوناليسم نوستالوژيك 

» غير«عنوان  ها را به كه اعراب و ترك
تدريج از مفهوم  هدف گرفته بود، به

  دمـوكراتيك مليت تهي و خالي شد
مجلات كاوه، ايرانشهر و ). 81ص (

در . آينده، ابزاري در اين تحول بودند
اهاي ضعيفي نيز در ايـن ميان صـد

مخالفت با كسوف انديشه و نهادهاي 
رسيد كه از آن  دموكراتيك به گوش مي

توان به محمد مصدق اشاره  جمله مي
رغـم  به نظـر وحـدت، علـي. كـرد

هشـدارهـاي مصـدق، روشنفكـران و 
به سمت يك   سياستمداران اين دوره

گويانه از مدرنيته و عمدتاً  رهيافت تك
). 82ص (ي فنـي، پيش رفتند  مـدرنيته

بدبيني كسروي نسبت به دنياي مدرن و 
ناسيوناليسم افراطي و ضداسلامي وي، 

  .حاكي از چنين رهيافتي است
فرزين وحدت، در همين فصل به 

هاي سوسياليستي  بحـث درباره گرايش
و مـاركسيستي روشنفكــران ايـراني 

روشنفكـران سوسياليست و . پـردازد مي
ايـراني مانند رسول زاده،  ماركسيست

تقي اراني، طبري و ديگران، هر چند با 
هــايي، تـلاش كــردنـد تـا  تفــاوت

فـردي را بـه نـوعي   ي سـوبـژكتيويته
ي جمعي تبديل كـرده و  سـوبژكتيويته

گزين اراده و  ي جمعي را جاي اراده
براي مثال گفتمان . خواست فردي كنند

ي آزاد،  نكار ارادهماترياليستي اراني با ا
. ي انساني منجر شد به نفي سوبژكتيويته

ضرورت و «اش با عنوان  او در مقاله
گونه نتيجه گرفت كه  اين» ي آزاد اراده
ي انسان آزاد نيست و به شرايط و  اراده
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اش وابسته  خصـوصيات بيروني زندگي
  ).98ص (است 

احسان طبري نيز كه تحت تأثير 
وي هم بود، و تا اگزيستانسياليسم فرانس

» ماتـرياليسـم ديالكتيكي«حـدودي از 
هـاي ايـراني فاصلـه گرفته  ماركسيست

ي  بـود، بـر اولـويت اصل سوبژكتيويته
ي فردي تأكيد  جمعي بـر سـوبژكتيويته

  ).103ص (كرد  مي
، راه »نيـروي سـوم«در ايـن ميـان 

). 109ص (متفاوتي را در پيش گـرفت
مشـروطـه را به خليل ملكي، انقلاب 

توجهي نسبت به اصل كليت به  دليل بي
پيشنهاد او اين بود كه . باد انتقاد گرفت

دموكراتيك در ايران   ي جنبش وظيفه
ي عام و  اين است كه به سوبژكتيويته
به نظر . همگاني عمـق و ژرفا ببخشد

ي تاريخ  ترين وظيفه خليل ملكي مهـم
اي است  جمعي، ايجاد يك مدنيت توده

ه هـر فـرد از ملت بتـواند برحسب ك
هاي خودش به  ها و لياقت شايستگي

جامعه كمك كند و در عوض از ثمرات 
آل  ي ايـده در جامعه. آن استفاده كنـد

مـورد نظـر وي، فـرد و جــامعـه در 
  اي دو سـويه بـا هـم هستنـد رابطـه

هاي خليل ملكي  انديشه. )113ص (
زگشت بـه بـا«به گفتمـان مشهـور بـه 

  .كمك فراواني كرد» خويشتن

احمد كه دوستي نزديكي  جلال آل
با خليل ملكي داشت، در آثار خويش 

را مطرح كرد، و » بازگشت به خويشتن«
بعدها كساني مانند شايگان و احسان 

ويژه  تر و به صورت جدي نراقي آن را به
تر پي گرفتند  صورت فلسفي شايگان به

  ).116-127صص (
در فصل چهارم، با عنوان نويسنـده 

خـود به : ي انقلابي اسـلامي انـديشه«
به » ي با واسطه ي سـوبژكتيويته مثابـه

بحث درخصوص گفتمان اسلامي علي 
... ا خميني و آيت... ا شـريعتي، آيت

در دو دهه قبل از . پردازد مطهري مي
هاي اسلامي در  انقلاب اسلامي، انجمن

رد و ميان روشنفكران ايراني رشد ك
هـاي تبليغاتي و  هـا داراي دستگاه آن

انتشاراتي نسبتاً آزادي مانند گفتار ماه 
ي ارشاد به مركز  بودنـد، و حسينيه

هاي اجتماعي و سياسي تبديل  فعاليت
جا به  شد كه مطهري و شريعتي در آن

به . پرداختند هاي خود مي تبليغ انديشه
هـاي  نظـر فـرزينِ وحـدت، انديشـه

... ا خميني و آيت... ا ي، آيتشـريعتـ
هايي كه با  مطهـري به رغم تفاوت

يكديگر دارند، متعلق به يك گفتمان 
ها  ي آن هستنـد و ويژگي مشترك همه

. است» ي با واسطه سوبژكتيويته«وجود 
ي  به نظـر هـر سه نفـر، سوبژكتيويته
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ي الهي  انساني، وابسته به سوبژكتيويته
ي  بژكتيويتهرو اگرچه سو از اين. است

شود، اما هرگز مستقل  انساني انكار نمي
ي الهي نيست و به اين  از سوبژكتيويته

به نظر نويسنده، . است» با واسطه«معنا 
دايمي   ي ايـن وضعيت به يك منازعه

ي انساني و الهي منجر  بين سوبژكتيويته
ي خود منازعات  شـود كه به نـوبه مي

دترين يكي از شدي. آفريند ديگري را مي
اين منـازعات تـرديد شيـزوفرني بين 

از يك سو و   تأييد و نفي سوبژكتيويته
گرايي  ي فردي و جمع بين سوبژكتيويته

در ). 134ص (از سـوي ديگــر است
ي با  گفتمـان اسـلامـي، سـوبـژكتيويته
عنـوان  واسطه در مفهـوم انسـان به

وجه مشترك . شـود االله بيـان مي خليفه
خمينـي و ] امام... [ا آيتشـريعتي، 

مطهري را بايد در تأكيد بر اين ... ا آيت
ي با واسطه و وارد شدن  سوبژكتيويته

  .وجو كرد در تناقضات جست
ي سياسي شريعتي متأثر از  فلسفه
او ). 150ص (شناسي او بود اين هستي

دو نوع جامعه را از يكديگر متمايز 
كرد؛ جـوامع سياسي غربي و امت  مي

در نظام سياسيِ امت، حكومت . اسلامي
وظيفه داشت تا شرايط اجتماعي، ذهني 
و اخـلاقي را بـراي تبديل آدميان از 

چه بايد باشند،  چه هستند به آن آن

او شهروندان را ). 151ص (فراهم كند
دانست كه به  مي» رعايايي«چنان  هـم

رو استقلال  رهبري نياز دارنـد و از اين
. ه قبول نداشتعنوان سوژ ها را به آن

مفهوم رهبري متعهد، امكان حاكميت 
او گرفتار در همان . داد ملي را بسط مي
ي متعهد، تركيبي از  يته تناقض سوبژكتيو

ي ايران پيشنهاد  دو رهبر را براي جامعه
كرد؛ يكي رهبر كاريزماتيك و ديگري 

كه البته در قبال مردم » انتخابي«رهبر 
مت و گو نبـود، او در كتاب ا پاسخ

امامت در مقابل رژيم دموكراتيك، يك 
نوع رژيم هدايت و رهبري را مطرح 

شان را انتخاب  كند كه مردم رهبران مي
كننـد، بلكه آنهـا صـرفاً وي را  نمي

  ).152ص (كنند  شناسايي يا كشف مي
فرزينِ وحدت، در فصل پنجم با 

هـاي پس از انقلاب،  گفتمان«عنـوان 
به » كتيويتهتنـزل و گستـرش سـوبـژ

هاي غالب ايران پس از  بررسي گفتمان
به نظـر . پـردازد انقـلاب اسـلامي مي

اي از عوامل داخلي  نويسنده، مجموعه
تغييـر سـاختار : و خـارجي ازجمله

جمعيتي كشـور، جهــاني شـدن و 
گستـرش وسايل ارتباط جمعي باعث 
شـده تا جمهـوري اسـلامي ايـران 

تواند از گسترش رغم ميل خود، ن علي
فرهنگ غربي در ايران جلوگيري كند و 
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ي اين عوامل، در اين دوران  در نتيجه
هاي سكولار و  اي از گفتمان مجموعه

ي ايـران حضـور  اسـلامي در صحنـه
با ايـن همـه، نويسنـده به . دارنـد

هـاي سكـولار در  محـدوديت گفتمان
ايـران معتقـد است، در حـالـي كه 

اي اسـلامي و مـذهبي را هـ گفتمان
. داند چنان در حال تأثيرگذاري مي هم

هاي  لذا، در اين فصل عمدتاً به انديشه
روشنفكـراني ماننـد سـروش و داوري 

  .پـردازد اردكـاني مي
يكي از مضامين اصلي در گفتمان 

ي امپرياليسم و  داوري اردكاني، مسأله
شنـاختي آن اسـت؛  بنيـادهـاي هستي

هــاي  اي كــه در فعــاليت مســألـه
در   ي گذشته ضدامپرياليستي دو دهه

به نظر . ايران بسيار برجسته بوده است
داوري اردكـاني، سلطـه، جـزء ذاتـي 

امپرياليسم جلوه . فرهنگ مدرنيته است
و بيان روح سلطه موجود در مدرنيته 

داوري اردكاني با رد ديدگاه لنين . است
عنـوان  به در خصـوص امپـرياليسـم،

داري، معتقد  ي سرمايه آخـرين مرحله
داري عنصـر اصلـي  است كه سـرمايه

ي هنر و ادبيات مدرن  فرهنگ، فلسفه
او كه به شدت متأثر از ). 189ص(است

هاي فرديد است، گرايش  آرا و انديشه
  .كند اي و ضدمدرني را دنبال مي نيچه

تفسيـر راديكال داوري اردكاني از 
ـدامپرياليستي، در ايـن استـراتـژي ض

شـود كه امكان  ديدگاه او منعكس مي
سازگاري ميان مدرنيته و اسلام وجود 

به نظر وي اسلام و ). 192ص (ندارد
انقلاب اسلامي نبايد تلاش كنند تا 
خودشان را با مدرنيته منطبق و سازگار 
كننـد، بلكه برعكس اسلام بايد مسير 

لاب و اما پس از انق. خود را پيـدا كند
هاي  ي جنگ، ديدگاه ويژه در مسأله به

اردكـاني نسبت به تكنـولوژي مدرن 
به نظر وي . غـربي اندكي تعـديل شد

ايران براي بقـاي خودش به تكنولوژي 
نياز دارد، ليكن استفاده از تكنولوژي 
صـرفاً بايد ابزاري باشـد و از منطق 

  بحث(ي نهفتـه در تكنـولوژي  سلطه
به نظر  .)193ص(اب شوداجتن) هايدگر

وي بايد از پذيرفتن ابعاد ديگر مدرنيته، 
ويـژه ابعاد فـرهنگي آن، خـودداري  به

داوري اردكاني عمدتاً ). 194ص(شـود
به سمت ضـديت با سـوبـژكتيويته 

در گفتمان وي ما . حـركت كـرده است
شـاهد نـوعي ركود و تنزل اين مفهوم 

  )198ص (هستيم 
وحـدت، اگـرچه به نظـر فـرزينِ 

هـاي داوري اردكـاني مـوجب   انديشـه
شوند، در  زوال مفهوم سوبژكتيويته مي

مقابل، انديشه هاي سروش به سمت 
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بسط و گستـرش اين مفهوم در حال 
گفتمان سروش از آغاز . حـركت است

ها و تحولات  تاكنون، دچار دگرديسي
او در آخـرين . اسـاسي شـده است

معتقد است كه تحولات فكـري خـود 
ي  بايد بين دموكراسي ليبرال با جامعه

سكـولار از يك سـو، و دموكراسي 
گرايانه از سوي  مذهبي با اصول كثرت
در دموكراسي . ديگر تمايز قايل شـد

ي  ها، پايه ليبرال، آزادي اميال و خواست
ي سكـولار است  پلوراليسـم و جامعه

كه دموكراسي مذهبي بايد بر  درحالي
به نظر . ي آزادي ايمان ساخته شود پايه

وي صيانت و حفاظت از آزادي ايمان، 
و ايجاد شرايط اجتماعي مناسب براي 
چنين آزادي، وظيفه اصـلي حكـومت 

). 268ص (ديني دمـوكـراتيك است
ي آزادي انسـان در  سـروش بر ايـده

كند و قبل  هاي سياسي تأكيد مي حـوزه
به . دده از هر چيز به آزادي اهميت مي

ي اساسي در حكومت  نظـر وي، مسأله
ديني دمـوكـراتيك مفهـوم حقـوق و 

كه  هاي متقابل است؛ درحالي مسئووليت
ها و  جوامع سنتي عمدتاً بر مسئوليت

  .كنند وظايف تأكيد مي
گسست ســـروش از ســايــر 

جا آغاز  هاي اسـلامي از اين گفتمـان
شـود كه وي دمـوكـراسي ديني را  مي

اساس اصـول اسلامي مانند شورا، بـر
كند؛ بلكه  اجماع و بيعت استوار نمي

ها اصـول سكـولاري مانند حقوق  اين
. بشر، عدالت و قـدرت محدود هستند

اي بايـد بــر آمــوزش  چنيـن جامعـه
ها،  همگاني، انحصـارزدايي از رسـانه

آزادي بيـان، انجمن و بيان سياسي، 
جدايي قوا  انتخابات عمومي، پارلمان،

هاي نهادينه استوار  ها و نظارت و كنترل
بنابراين، او معتقد است ). 216ص(شود

كه دمـوكـراسي با مـذهب ناسـازگار 
او در تحولات فكري خودش . نيست

رود و معتقد مي  از اين نيز فراتر مي
در جـايي كه مـردم مـذهبي «: شـود

شود؛ و  هستنـد، حكومت مذهبي مي
ون حكومت مذهبي نبايد گفت كه چ

  »است، مـردم بايـد مـذهبي باشنـد
به نظر فـرزين وحـدت، ). 211ص (

چنان در  هاي سروش هم اگرچه انديشه
رسد  حال تحول است، ولي به نظر مي

هاي متأخر وي، راه را براي  كه انديشه
پذيرفتن اصل سوبژكتيويته در سطح 

  .كند عام و همگاني باز مي
به » گيري نتيجه«فرزينِ وحدت، در 

رسـد كه جمهـوري  اين استنباط مي
اسلامي ايـران دچار تناقضاتي جدي 

از يك سو به خاطر جنگ و . شده است
ها را بسيج  نياز به مشاركت مردم آن
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كنــد و از ســوي ديگـر اصـل  مي
ســوبـژكتيـويته و اصــل كليت را 

هميـن امـر باعث شده تا . پـذيـرد نمي
مل در ايـران پياده مدرنيته به طـور كا

هـرگونه حـركت به اين سـو، . نشـود
مستلـزم دگـرگوني اسـاسي در گفتمان 

است و اين » ي با واسطه سوبژكتيويته«
  .زند ي ايران را رقم مي تناقضات، آينده

  
    نقد و بررسي

كه در مقدمه گفتيم؛ نويسنده  چنان
كنـد تا تـاريخ روشنفكـري  تلاش مي

پنجاه سال گذشته، ايـران را در صد و 
بـراساس دو اصل سـوبژكتيويته و اصل 

فـرزيـنِ . پـذيـري تفسيـر كنـد كليت
وحـدت، انبـوهي از اطلاعات را در 
كتاب خود گردآوري كرده است، كه از 

اي است؛ ليكن  اين حيث تلاش ارزنده
ي  تـوان به چند مسأله در نقـد آن مي
  :اساسي اشاره كرد

د به يك فرزينِ وحدت، معتق -1
فراينـد ديالكتيكي است؛ امـا به نظر 

تواند  رسد كه سطح تحليل وي، نمي مي
اين فـرايند ديالكتيكي را به خـوبي 

بنـدي  در حقيقت تقسيم. منعكس كنـد
وي از روشنفكران ايراني، يادآور همان 

گرا،  بنـدي روشنفكـران به غـرب دسته
مشكل . هاي ميانه است ستيز و راه غرب

ي ايـراني  در تاريـخ انديشه اسـاسي
معاصـر اين است كه ايـن سه گفتمان 

وگوي ديالكتيكي  هـرگـز در يك گفت
تاريـخ صـدوپنجاه سال . اند وارد نشـده

ي ايران را، منـازعـات تنـد و  گذشته
  شديد ميـان اين سه گفتمان رقم زده

فرزينِ وحدت، انقلاب مشروطه . است
نفكــران ي روش ي مبـارزه را، صحنـه

گرا و تجـددگرا با روشنفكران  غـرب
كند و  ستيز و ضدتجدد قلمداد مي غرب

تحولات پس از آن را نيز ـ تا انقلاب 
اسـلامي ـ در همين راستـا ارزيابي 

كند؛ و تنها ابتكار او اين است كه  مي
همـان مبـاحث قديمي را در قالب 

بنابراين . جديدتري مطرح كرده است
ي ديالتيكي  كه جنبه رسد به نظر مي

مـورد ادعاي نويسنده به خوبي بيـان 
هـا و  تـر به تعارض نشـده، بلكه بيش

هايي پرداخته است كه تأثير عيني  نزاع
ي ايـران  بسياري بـر تاريـخ گذشته

  .اند داشته
فرزينِ وحدت، براساس تعريف  -2

خـاصي از مـدرنيته به سـراغ تاريخ 
است، كـه  روشنفكـران ايـراني رفتـه 

مدرنيته داراي ابعاد . چندان كامل نيست
شـنـاختــي و  گـــونـاگـــون هستـي

ها  توان آن شناختي است كه نمي معرفت
را به دو اصـل سوبژكتيويته و اصل 
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هر چند اين دو . پذيري تقليل داد كليت
اصـل بـراي مدرنيته بسيار اسـاسي 

اي از اصول  هستند، ليكن در مجموعه
گيرند كه تأثير خاص خودشان  قرار مي

تناقضات روشنفكري . كنند را عيان مي
ايران را در نسبت با مـدرنيته، با دقت 

هاي دنيـاي مدرن  نظـر به همه جنبـه
توان نشان داد؛ و اتفاقاً بسياري از  مي

هــاي سيـاسي، فـرهنگـي و  ديـدگاه
اجتـمــاعي، از ايــن مقـــدمــات 

  .شوند شناختي ناشي مي هستي
توانيم  شناختي ما مي از جهت هستي

  :ي اساسي اشاره كنيم به سه رابطه
  ي انسان با خداوند رابطه -1
  ي انسان با طبيعت رابطه -2
  ي انسان با انسان رابطه -3

در يك فرايند ديالكتيكي، پيوندي 
شناختي  ميـان اين سه عنصـر هستي

تـوانيم از  شـود كه ما مي برقـرار مي
پارادايم مـدرن و حتي پارادايم سنتي، 

پارادايم متأخر پست مدرن صحبت 
ي  فرزين وحدت، فقط به پاره. كنيم

گانه؛ يعني، اصل  ي سه سوم اين رابطه
مفهـوم . سـوبژكتيويته پـرداخته است

ي اساسي با ابژه  سـوژه بـدون رابطه
انسان . اساساً قابل فهم نيست) طبيعت(

خاصي   گي مدرن، به اين دليل به سوژ
ست يافته است كه هر چيز ديگري د

در حقيقت، . است» ابـژه«بـراي وي 
كه نويسندگاني مانند هوركهايمر و  چنان

شدگي جهان  آدورنو معتقدند، با ابژه
. كند است كه سوژه احساس برتري مي

به همين ترتيب نسبت انسان مدرن با 
خداوند و تعريفي كه از آن دارد، بسيار 

جهان سنتي، در . حياتي و اساسي است
ي عالي است و  خداوند تنها سوژه

جهان و ازجمله انسان ابژه و موضوع 
كه در  عمل خـداوند هستنـد؛ درحالي

گي  دنياي مدرن، خداوند جايگاه سوژ
دهد و به بخش  خـود را از دست مي

يعني جهان دروني و   كوچكي از جهان
همان چيزي كه . شود شخصي رانده مي

مرگ خداوند نام نيچه از آن با عنوان 
  .برده است

ي  مــدرنيتـه داراي يـك جنـبـه
شناسي بسيار قوي است، كه  معـرفت

ي  توان به جوهره بـدون درك آن نمي
روابط و مناسبات دنياي مدرن راه 

انسان مدرن، با تبديل شدن به . يافت
سـوژه، منبع معـرفت و آگـاهـي نيز 

شود و اين انسان و عقل او است كه  مي
و و هم جهاني را كه در آن است، هم ا

اصل عقلانيت و عقلِ . كند هدايت مي
گي  خودبنياد، هر چند در مفهوم سوژ
ي  انسان نهفته است، ليكن از زاويه

اين دو . شناسي قابل بحث است معرفت
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شناسي و  منبع فلسفي؛ يعني، هستي
شناسي، بنيادهاي سياسي و  معرفت

از لذا، . زنند فرهنگي ديگر را رقم مي
حيث مفهـوم مـدرنيته، اثـر فـرزيـنِ 
وحدت، داراي نقص اساسي است، و 
همين كمبود در برخي موارد او را 

ها  كنـد كه بـه آن دچـار تناقضاتي مي
  .خواهيم پرداخت

ي كتاب  نويسنـده، در مقـدمه -3
كنـد كه قـرابت زيادي بين  اشـاره مي

وضعيت آلمان و ايـران در نسبت با 
اين ادعا قابل توجه . ود داردمدرنيته وج

است، ليكن نويسنده براي روشن كردن 
اين رابطه، تلاشي جدي انجام نداده 
است؛ به همين دليل، تنها به قرائتي 

كند؛ هر چند  آلماني از مدرنيته اكتفا مي
ي آلمـان كمك شـاياني به  كه فلسفه

روشـن شـدن زواياي تاريك و مبهم 
رده است، جهان مدرن و اصل مدرنيته ك

ليكن فيلسـوفان غيـرآلمـاني مـاننـد 
ي فرانسوي و انگليسي نيز تأثير  فلاسفه

اند و لازم  فـراواني از اين لحاظ داشته
تري  بود كه نويسنده با دقت نظر بيش

ي  به مفهوم مدرنيته و فيلسوفان سازنده
آن، اعــم از آلمـانـي و غيـرآلمـانـي، 

  .پرداخت مي
ضعيت ايران فرزينِ وحدت، و -4

را در نسبت با جهان مدرن، فقط در 

ي انديشه و دنياي روشنفكري  حـوزه
واقعيت اين است كه . دنبال كرده است

هـر چند فيلسوفان و روشنفكران نقش 
اسـاسي در ايـجاد دنيـاي پيـرامون ما 

هـا تنهـا نيـروهـاي  دارند؛ ليكـن آن
مـدرنيته . ي ايـن دنيـا نيستنـد سـازنـده

اي از عـوامـل  صــول مجمـوعـهمح
سـاختـاري و غيـرساختاري، اجتماعي، 

لـذا، در . سيـاسي و فــرهنگي است
خصـوص مـوانـع و عـوامل گستـرش 
مدرنيته در ايران، بايد به ساير ابعاد نيز 

  .توجه شود
در پرتو تحقيقات علمي،   امروزه

مشخص شده است كه زندگي روزمره 
پـذيـرش يا  نقـش بسـيار حيـاتي در

ها دارد و در  ها و انديشه گسترش ايده
خصوص گسترش يا عدم رشد مدرنيته 
در ايران، توجه به اين زندگي روزمره 

گسترش و نفوذ مدرنيته در . مهم است
رغـم مقاومت  ايـران عصـر مـا، علـي

بسـياري از مخـالفين جـدي و سـنتي، 
. نشانگر نقش زندگي روزمره است

هاي مردم در زندگي  علايق و خواست
روزمـره عامل مهمي در تعيين فرايند 

ي ايران  مدرنيزاسيون و مدرنيته در آينده
ي زيست مـردم نشـان  دارد و شيـوه

. ي گستـرش ايـن علايق است دهنـده
عـلاوه بر اين، خود روشنفكران نيز 
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محصـول شـرايـط اجتمـاعي خـاص 
كه چـه نوع  شـان هستنـد؛ و اين دوران

ي تاريخيِ  شنفكـري در يك دورهرو
گيـرد يـا مقبـوليت  خـاص شكل مي

تـوان از ديـد  يابـد را مي عمـومي مي
با اين . اجتماعي مورد بررسي قرار داد

توان ايراد گرفت كه چرا  وجود، نمي
نـويسنـده فقط بـر يك بعـد؛ يعني، 
روشنفكري و مدرنيته در ايران پرداخته 

وافكني بر است؟ ديدگاه ما فقط پرت
  .ي اثر است زواياي احتمالاً ناديده

ي اساسي ديگر مربوط به  نكته -5
ي با  سـوبـژكتيـويته«جعـل اصطـلاح 

نويسنده اين اصطلاح را . است» واسطه
كند، و بخش زيادي از  بارها تكرار مي

. كتاب بر اين مفهوم استوار شده است
ي با  سـوبژكتيويته«ايشـان طـرفـداران 

را بـه روشنفكـراني نسبت » واسـطه
گي انسـان را بـا  دهــد كه سـوژ مـي

پذيـرند و چون  ي خـداونـد مي واسطه
دانند، از اين حيث  االله مي را خليفه  انسان

به نظر . گي انسـان هستند قايل به سـوژ
رسـد نويسنـده بـراي نشـان دادن  مي

ديالكتيك مدرنيته در ايران، دچار نوعي 
ايشان ابتدا . است  ي شدهاستبداد مفهوم

اند و سپس با  ايـن اصطلاح را سـاخته
زور و اجبـار تعـدادي از روشنفكران 

ايـراني را در ذيـل ايـن عنـوان جمـع 
  .اند كرده

سـوژه شـدن «ما وقتـي از مفهـوم 
كنيم، به اين  صحبت مي» انسان مدرن

شناسي و  معناست كه او به لحاظ هستي
نان خودبنيادي شناسي داراي چ معرفت

شده است كه تمامي روابط و مناسبات 
كنـد، و به يك  متـافيزيكي را قطع مي

 فاعـل شناسـاي مطلقِ بـدون ارتباط
انسان ماقبل . شود متافيزيكي تبديل مي

گي  مـدرن، از اين جهت به سطح سوژ
دسـت نيــافتـه بــود و بسـياري از 

شناسي، از همين  هاي هستي دگرگوني
گي  با اطلاق سوژ. شـود غاز مينقطه آ

انسان و جرح و تعديل آن به ساير 
شناختي اين برداشت از  تعاريف انسان

علاوه بر اين، . رود گي از بيـن مي سـوژ
گي انسـان  طـور كه گفتيم سـوژ همـان

مـدرن، ارتباط تنگاتنگي با مفهوم ابژه 
روشنفكـران . شـدن كل جهــان دارد
ايران، نه چنين مـذهبي و علماي ديني 

گي را قبول  تعـريف و برداشتي از سوژ
بنابراين، . گي جهان را دارنـد، و نه ابژ

در پس سوبژكتيويته » با واسطه«صفت 
نه تنهـا روشنگر نيست، بلكه گمراه 

خواهد به زور  كننـده است، و گويا مي
اثبات كنـد كه طيفـي از روشنفكـران 

مدرنيته اي ديالكتيكي با   ايـراني، رابطه
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همچنانكه روشنفكراني . اند بـرقرار كرده
ماننـد سيدحسين نصر و ديگران نشان 

اند؛ شكاف پر ناشدني ميان تعريف  داده
اسـلامي از انسان با تعاريف غربي و 

انسان مورد . مـدرن از آن وجود دارد
شناسي با  نظـر اسـلام به لحاظ هسـتي

خداوند در ارتباط است و منابع معرفت 
كه انسان  الـهي هستنـد، درحـالي وي،

مـورد نظـر غـرب و مدرن، خودبنياد و 
خوداتكا است و با متافيزيك كاملاً قطع 

  .كند رابطه مي
اكنون مدرنيته در معرض انواع  -6

در اين ميان، . نقـدها قرار گرفته است
ويژه نقدهاي پست مدرن، بسياري از  به

بنيادهاي مدرنيته مانند عقلانيت، اصل 
كليت و سـوبژكتيويته را مـورد تـرديد 

ها،  مـدرن به نظـر پست. انـد قـرار داده
ويـژه درخصـوص  متفكـران مـدرن به

نه . اند هاي ابژه و سوژه اغراق كرده ايده
ي انسان است و نه  طبيعت كاملاً ابـژه

طبيعت و . ي كامل اسـت انسان سـوژه
ي انسان  جهان بيرون از انسان، به اندازه

ق حيات و زنـدگي دارنـد و به اين ح
هـا بايد از  مدرن تـرتيب به نظـر پست

علاوه بر . زدايي كرد جهان پيرامون ابژه
اي يكه و تنها  اين، انسان نيز سوژه

هــاي مـدرن، با طـرد  انســان. نيست
خـداوند، خود را خالق زمين كردند يا 

ها به دست خودشان  به تعبير نيچه، آن
كشتنـد؛ و به همين دليل خـداوند را 

خدا مرده «نيچه گفت در عصـر مدرن 
هـا؛ با اين  مدرن به نظـر پست. »است

ها خودشان به  ديدگاه، در نهايت انسان
نقــد مكتب (ابــژه تبــديل شـدنـد 

ويژه هوركهايمر و  هـا و به فرانكفورتي
هاي  هاي مدرن، به موش انسان). آدورنو

هاي نظامي  حآزمايشگاهي و انـواع سلا
انسان مدرن . اند و خطرناك تبديل شده

كه قصـد داشت خـود و جهـانـش را 
ي  نجــات بـدهـد، سـرانجـام به ابـژه

هاي خودش تبديل  مصنوعات و ساخته
ها، با اين اغراق  به نظر پست مدرن. شد

ي سـوژگي انسان، اينك وقت  در قـوه
از انسان فرا رسيده است، » زدايي سوژه«

 5مدرن بايد اين فراروايت سان پستو ان
  .را كنار بگذارد تا به رهايي دست يابد

  
  منصور انصاري

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
5- Meta - Narative 
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    :ها  يادداشت
معمولاً در فارسي به » سوبژكتيويته«مفهوم  -

شناسا، فاعل مختار، عامل  ذهنيت، فاعل
مختار و غيـره ترجمه شـده است كه به 

لذا، در . ي كافي رسـا و گويا نيستند اندازه
جـا از همين اصطلاح استفاده شـده  اين

است و تلاش شده است تا مفهوم دقيق آن 
  .تعريف شود

- Vahdat, Farzin (2002); God and 
Juggernaut: Iran’s Intellectual 
Ecnounter with Modernity, 
Syracuse University Press: 280. 
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